
جدی گرفتن نبود قانون های حمایتی!
چرا  زنان خانه دار نیازمند حمایت قانونی کارآمد هستند؟

    دلهره هایشان پایان نداشــت. آمده بودند در فضای باز پارک 

بانوان کمی خستگی بگیرند و همدلی کنند اما حتی هوای تازه 

پاییز هم مانع از کم رنگ شدن دغدغه های ذهنی شان نمی شد. جوان و 

میان سال بودنشان انگار تفاوتی در شرایطشان نداشت. رنج مشترک بود.  

هراس از روزهای پیش رو، هراس از بیماری، طلاق، جداماندگی و همه 

این ها بدون پشــتوانه مالی و حمایــت اقتصادی. از حرف هایشــان و 

نصیحت ها و پیشنهادهایی که به یکدیگر می دادند مشخص می شد تا 

چه انــدازه از بحران های اقتصادی و آســیب های اجتماعــی ای که بر 

زندگی های خانوادگی شان سایه انداخته بودند بیمناک و مستأصل اند. 

با این حال، جنس استیصالشان متفاوت از دغدغه مندی های قدیمی 

زنان و مادران بود. آنچه از گفت وگوهایشــان برمی آمــد این بود که این 

دغدغه مندی ها با توجه به شرایط فعلی زندگی، به روز شده اند و در کنار 

نگرانی برای خانواده، متوجه نگرانی برای خودشان نیز هستند. ذهن آنان 

درگیر یک «چــه خواهیم کرد؟» عمیق بود: اگر زندگــی خانوادگی را از 

دســت بدهیم، اگر بیمار شــویم و اگر تنها بمانیم، بــدون هیچ مزایای 

حمایتی مالی، چه خواهیم کرد؟!

هراس های زیست اجتماعی تان را ریشه یابی کنید

امروزه مشــکلات در زندگی خانوادگی بسیار بیشــتر از گذشته است. 

خطر ازهم گسیختگی های عاطفی و به بن بست رسیدن زندگی مشترک 

بــه دلیل شرایــط کنونی جامعــه چه از منظــر بحران هــای اقتصادی  

و چه آسیب های ناشی از فراگیری ارتباطات بین فردی از طریق فضاهای 

مجازی خانواده ها را از بابت دوام کانون خانواده تهدید می کند. اگرچه 

شایســته نیســت نگاهی بدبینانه یا نومیدانه به امکان حل تعارضات 

درون خانوادگی به ویژه تعارض های میان همسران داشــت اما در کنار 

تلاش برای افزایش مهارت های ارتباط مؤثر با دیگری که مهارتی بسیار 

ضروری برای حفظ پیوند و کانون خانواده در زندگی امروز است، شایسته 

است چشــم ها را بر واقعیت های اجتماعی موجود نبندیم. با شناخت 

صحیح و نگاه دقیق به مســائل اجتماعی در ســطح جامعــه و خانواده 

است که شناخت به موقع مسئله های موجود ممکن می شود و می توان 

راهکاری به هنگام برای حل مسائل و جلوگیری از گسستن پیوند افراد از 

یکدیگر چاره جویی و اجرایی کرد. بیماری های جسمی را در نظر بگیرید. 

زمانی که با دقت در عملکرد روزانه بدن خود، نشانه های غیرمعمولی را که 

در کارکرد بدن بروز می کنند در همان ابتدا شناسایی و برای تشخیص 

به پزشک مراجعه می کنید، بیماری احتمالی ای که در حال شکل گیری یا 

در مراحل اولیه خود در بدنتان است، با تشخیص به موقع به سرعت درمان 

می شود و از پیشرفت عارضه و درگیر شــدن عضو آسیب دیده به شکل 

جدی پیش گیری می شود. درباره سلامت روان نیز همین فرایند صادق 

است. ذهن ابزار تصمیم گیرنده در مراودات اجتماعی شماست، خواه این 

مراودات در اولین کانون اجتماعی یعنی خانواده باشد، خواه در اجتماع 

بزرگ تر، یعنی جامعه. زمانی که افراد به نارضایتی از زندگی خود واقف 

شوند، چنانچه همان ابتدای احساس نارضایتی به جست وجوی چرایی 

و چگونگی شکل گیری نارضایتی شــان اقدام کنند، چه بسا بتوانند با 

شــناخت بهنگام و کمک گرفتن از درمانگر اجتماعی یا روان شــناس، 

از پیشرفت احساس نارضایتی که به بیماری های ذهنی نظیر افسردگی 

و اقدام های بیرونی نظیر گسستن پیوندهای عاطفی و اجتماعی در درون 

خانواده یا با اطرافیان منجر می شود جلوگیری کنند. به طور معمول کشف 

نارضایتی های زندگی فردی که به گسســتن از جامعه منجر می شود با 

دغدغه مندی های ذهنی ناتمام قابل انجام است. به عبارتی، زمانی که 

نارضایتی ها به گونه ای می شــود که فرد درباره امکان چاره جویی برای 

رفع مشکل دچار اســتیصال می شود و مســئله ای که ذهنش را درگیر 

کرده و زندگی اش را تحت تأثیر اضطراب های پنهان و آشــکار قرار داده 

است حل نشدنی به نظر می رسد. روان رنجوری و اضطراب اجتماعی به 

یک بیماری و هراس ذهنی پیشرفته تبدیل می شود که علاوه بر انزوای 

اجتماعی، تصمیمات مخاطره آمیزی  برای پایان دادن به این رنج و هراس 

ذهنی را نیز به دنبال دارد. اگرچه فرایند استیصال ذهنی فراتر از جنسیت 

است، فراوانی آن امروزه در میان زنان به ویژه زنان خانه دار که از پایگاه مالی 

مستحکم و تثبیت شده و دارای ضمانتی قانونی برخوردار نیستند بیشتر 

مشاهده می شود. نمونه آن زنان مستأصل و هراسناکی بودند که اگرچه 

در پارک بانوان برای تجدید قوای ذهنی و جسمی دورهم جمع می شدند 

اما سرشار از اندوه های نهفته و اضطراب اجتماعی پنهان بودند: اضطراب 

گرفتار آمدن در بحران های خانوادگی و در پی آن بی پشتوانه ماندن در 

تأمین اقتصاد که متضمن بقای آن هاست، بقا چه از منظر زیستی و تهیه 

غذا و مســکن برای زنده ماندن، چه از منظر بقای احــترام اجتماعی و 

احساس ارزشمندی.

امنیت فکری زنان مستلزم همراهی نهادهای قانون گذار است

وسعت یافتن بحران های جامعه به ویژه بحران های اقتصادی و ارتباطی، 

تأثیر بســیاری بر خانواده می گــذارد. در این میان، زنان شــاغل که از 

شغل هایی تضمین شده مانند کارمندی و مزایای بازنشستگی برخوردار 

هستند، به واسطه امنیت فکری نســبی ای که برای تأمین هزینه های 

خوراک و مســکن خود دارند، در مقایســه با زنان خانه دار، از اضطراب 

اجتماعی بقا کمتر رنج می برند. این در حالی است که زنان خانه دار به 

واســطه نبود حمایت های قانونی کارآمد مانند داشتن حقوق ماهیانه 

مشخص که بر اســاس آن بتوانند برای زندگی فردی شــان برنامه ریزی 

کنند یا اعتمادبه نفس لازم را برای تجربه حس تأمین خود داشته باشند، 

از هراس های اجتماعی نظیر طردشدگی، نبود امکان تأمین اقتصادی 

و در مخاطره بودن تأمین معیشــت ضمن حفظ حرمــت اجتماعی رنج 

می برند. این هراس ها افکار آنان را تحت تأثیر قرار می دهد و ذهن آنان را 

درگیر اضطرابی پیوسته و استیصالی فرساینده می کند. این اضطراب ها 

علاوه بر سلامت روان، سلامت جســم آنان را نیز تهدید می کند. فقدان 

امنیت فکری در کنار مقایسه اجتماعی خود با دیگر زنان جامعه که شاغل 

هستند و بر درآمد مشخص ماهیانه و قابل برنامه ریزی اتکا می کنند یا زنان 

خانه دار در جوامع توسعه یافته که از حقوق و مزایایی مشخص و خدمات 

اجتماعی کارآمد برخوردار هستند، آنان را در رنجی اجتماعی و فروبرنده 

گرفتار کرده است. در این میان، زنان خانه دار بسیاری هم هستند که به 

دلیل آشــنا نبودن با حقوق قانونی زنان در خانواده، حتی از قانون های 

کوچکی که ممکن است گرهی از زندگی شان بگشــاید ناآگاه اند. این 

ناآگاهی آنــان را یکــسره در اســتیصال روزمره می بلعد و پرســش «چه 

خواهیم شد؟» و «چه خواهیم کرد؟» را در ذهن آن ها به شکل دغدغه ای 

بدون راه حل تثبیت می کند. زنان خانه دار امروزه باید مطالبه گر حقوق 

قانونمندشده اجتماعی برای خود باشند تا بتوانند از شدت اضطراب های 

اجتماعی بر روانشــان بکاهند و نهادهای قانون گذار را به حوزه اصلاح 

قانون های حمایتی فرابخوانند.
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